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محمد شكوهي

صفحه بازتاب هفته 

وزير كار سابق و حقوق كارگران
اوایل هفته گذشته ابوالقاسم سرحدی زاده وزیر کار سابق جمهوری اسلامی اعتراف کرد که وضعیت کارگران بعد از ٣٠ سال نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. او از کارگران خواست که: "حداقل حقوق صنفي و مطالبات قانوني خود را مطالبه كنند". بايد از ايشان بخاطر اين رهنمود داهيانه به كارگران تشكر كرد. سوابق سرحدی زاده که در دهه ٦٠ به همراه توکلی وزاری کار رژیم بودند. ضدکارگری ترین سیاستها و وحشیانه ترین سرکوب ها را بر علیه طبقه کارگر سازمان داده و پیش برده اند. سرحدی زاد سومین وزیر کار رژیم در یکی از بحرانی ترین دوران حیات ننگین جمهوری اسلامی بود. ایشان در کنار توکلی و دار و دسته های گرد آمده در تشکل های حکومتی نظیر شوراهای اسلامی کار، انجمن های حراست کارخانجات، انجمن های اسلامی،عاملان و سازمان دهندگان خشن ترین و وخشیانه ترن سرکوب مبارزات و اعتراضات کارگری و به خون کشیدن اعتصابات و مبارزات کارگران بوده اند. سرحدی زاده  و توکلی نسلی از مهره های رژیم هستند که در تبعیت از امام شان کارگر را "كارپذير" نامیده، و در "باب اجاره" قانون كار نوشتند. در جریان مباحث مربوط به قانون کار در سالهاي گذشته همين ها كساني بودند كه موجودیت کارگر را انکار کرده، ضد کارگری ترین وضد انسانی ترین مفاد و قوانین برده داری اسلامی را به عنوان قانون کار حکومت ميخواستند بر كارگران تحميل كنند. در سال های  نخست دهه اول سرکار آمدن جمهوری اسلامی سرحدی زاده، توکلی و در معیت انصار حزب الله شعارسرکوب تشکل های کارگری و اعتصابات کارگری، "اسلامی کردن محیط کار" را به فرمان خمینی در دستور باندهای سیاه تروریست اسلامی قرار دادند. هزاران فعال کارگری و سوسیالیست و رهبران کارگری دستگیر، زندان و اخراج و اعدام شدند. بنا بر اعتراقات برخی از عناصر خانه کارگر امروزی و کسانی نظیر حسین کمالی، علیرضا محجوب و حسن صادقی که از عناصر مهم حکومتی در دوران یاده شده بودند، نزدیک به ٣٠٠ هزار کارگر شامل پروژه پاکسازیهای رژیم و اسلامی کردن محیط های کار شده و نسلی از رهبران عملی و فعالین مبارزات کارگری قربانی این سرکوب هاشدند. با توجه به همه اينها سوال این است یک آدمی که دستش تا آرنج به خون کارگران آغشته است سه دهه است به همراه باندهای حکومتی مبارزات کارگران را به خاک و خون می کشند، چه شده که یک شبه یاد کارگر افتاده و سنگ کارگر را به سینه می زند؟ واقعیت این است که سرحدی زاده؛ توکلی و باندهای مربوطه قدرت اتحاد و مبارزات کارگران ایران را در دهه اول که اینان بر سر کار بوده اند، دیده و لمس کرده اند. می دانند که اگر کارگران اراده کنند می توانند سال های نخست شکل گیری حکومت اسلامی و رویارویی ميليوني طبقه کارگر با رژیم اسلامی را تکرار نمایند. اینها نگران وضعیت رژیم در این وضعیت بی افقی و بحرانی هستند. اینها به یاد دارند که به فرمان و درخواست تشکل های های کارگری در سال ١٣٥٩ صدها هزار نفر در اول مه با پرچم های سرخ به خیابانها آمده و قدرت نمایی کردند و حکومت تازه بر سرکار آمده در برابر طبقه کارگر مجبور شد عجالتا عقب بنشیند. اینها دیده اند و ترس از تکرار آن روزها شب وروز خوابشان نمی برد. به خیال خود می توانند بعد از گذشت سه دهه جنایت و آدم کشی و سرکوب مبارزات طبقه کارگر توسط رژیمی که این جنابان از مهره های اصلی آن بوده اند، فریب خورده و دوباره کارگران را به دنبال جنگ و دعواهای باندهای حکومتی بخط کرده تا خودشان و حکومتشان را از تعرض طبقه کارگر برای چند صباحی هم که شده مصون نگه دارند. اما براي كارگران و مردم محروم ايران، هرچيزي كه بوي جمهوري اسلامي بدهد ضد كارگري و ضد انساني است و بايد دفن شود. تلاش ها و تقلاهای این جانيان، تلاشی بر سر گردآوری نیرو حول و حوش سیاست های باندهای حکومتی در کنار تهدید سرکوب مبارزات کارگران بوده و می باشد.  مساله اينست كه جمهوري اسلامي بايد برود و هيچ نيرو و شخصيت و چهره امروز و ديروز حكومت قادر به نجاتش از دست مردم به جان آمده نيست. اعترافات اينها تنها عزم كارگران و مردم براي به زير كشيدن اين حكومت را جزم تر ميكند.*
